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گروه سیاســت: بالاخره محســن رضایی بــه آرزوی 
دیرینــه خــود رســید و وارد پاســتور شــد؛ البتــه نه 
به عنــوان رئیس دولت. ابراهیم رئیســی دیروز در یک 
حکم، ســه مســئولیت اقتصادی «معاونت اقتصادی 

رئیس جمهوری»...

گروه دیپلماســی:  نظیر مســافری اســت که نیمی از 
راه را رفتــه، نه با پاهای خودش، که روی شــانه های 
پدرش؛ «احمد مســعود» را می گویم. آنجا که او امروز 
ایستاده، روی شــانه های پدرش است. همان نقطه ای 

که عملیات انتحاری دو غریبه...

احمد مسعود
دنبال جنگ نیست

 پای برادر محسن 
بالاخره به پاستور  باز شد

محسن روحی صفت، دبیر سابق ستاد افغانستان:   ابراهیم رئیسی برای رضایی ۳ حکم اقتصادی زد

 مجلس بی توجه

چندی پیش فیلم کوتاهی از 
یکی از جلسات مجلس شورای 
اسلامی منتشر شد. در این فیلم 
که متعلق به سال های دهه ۸۰ 
بود و ریاست مجلس طبق آنچه 

در فیلم نشان داده شد، با آقای محمدرضا خاتمی 
است، یکی از نمایندگان خوزستان با حرارت و ارائه 
آمــار و اطلاعات با لحنی التماس گونه درخصوص 
مســائل آب اســتان صحبت می کنــد. اینکه گفتار 
ایشــان مقرون به صحت و درستی یا غیر آن باشد، 
برای نویسنده قابل گمانه زنی نیست و نیاز به ورود 
کارشناســی دارد؛ اما آنچه در این فیلم جلب  نظر 
می کنــد و نویســنده از این بابت می نویســد، رفتار 
نمایندگان مجلس در حین ســخنرانی این نماینده 
اســت. درحالی که نماینده خوزســتان با حرارت و 
التمــاس ســخنرانی می کند، رئیس جلســه خود 
را به خواندن نامه ای مشــغول کرده است و دیگر 
نماینــدگان نیز یا توجه نمی کنند یــا راه می روند و 
حتی دو نفر ملبس به لباس روحانیت، به گفت وگو 
و خنده فی مابین در مدت سخنرانی مشغول هستند 
و در نهایت نتیجه آن می شود که امروز ما در دشت 
خوزســتان می بینیم؛ یعنی مردمی که زیر پایشــان 
نفت اســت و استخراج و صادرات آن فراهم کننده 
اداره کشور است، با چنین مشکلاتی روبه رو هستند. 
در اینجــا نمی خواهم مشــکلات خوزســتان را باز 
کنم؛ زیرا بســیار مفصل بوده و معضلات آن بسیار 
پیچیده است و راه حل های -که برای برخی از آنها 
راه حل نمی توان یافت- بسیار هزینه بر، دقیق و نیاز 
به تکنولوژی برتر دارد و از توان این نویسنده خارج 
است. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه 
آنچه در فیلم ذکرشده دیده شد، به رویکرد مجلس 
می پردازیــم. همان طور که واضح اســت، مجلس 
شــورای اسلامی از ســه واژه «مجلس»، «شورا» و 
«اســلامی» تشکیل شده است. مجلس اسم مکان 
است، یعنی محلی برای «جلوس» یا نشستن؛ پس 
مجلس، راهرو، جاده، پیاده رو و گردشگاه نیست و 
نمایندگان بایــد در صندلی های خود جلوس کنند. 
«شــورا» به معنی عمل شور یعنی مشاوره افراد با 
یکدیگر است؛ یعنی در مجلس افراد به مشاوره با 
یکدیگر می پردازند و «اســلامی» یعنی آنکه عمل 
مشاوره باید حسب ضوابط اسلامی باشد و بالطبع 
این آیه شریفه را به ذهن متبادر می کند که «جادلهم 
باللتی هی احسن». البته وقتی مجادله باید از نوع 
بهترین باشد، مشورت که جای خود دارد. اما ببینیم 
مجلس شورای اسلامی ما در ادوار مختلف چگونه 
عمل کرده اســت. مجلس شورای اسلامی «ما» از 
ابتدا محل داد و فریاد، کتک زدن، راه رفتن، خندیدن 
و شــعار بوده اســت، نه نشستن و مشــاوره از نوع 
احســن و نتیجه گیری درســت؛ زیرا اصولا تشکیل 
مجالس ما بر اساس اقدامات و دیدگاه های سیاسی 
بوده و بالطبع سیاسیون نوعا در پی مرعوب کردن و 
ملکوک کردن مخالفان هستند و نه عمل به مصداق 
فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. 
حتی موضوع تحصن و از اکثریت انداختن مجلس 
نیز مطرح بوده اســت و این به معنای آن است که 
اقلیت که بــه هر حال باید تابع تصمیمات اکثریت 
باشد، از شیوه های سیاسی خلاف ماهیت مجلس 
اســتفاده کرده اســت. گمــان برده نشــود که از 
مجلس اصولگرایان یا اصلاح طلبان در این نوشته 
حمایت می شــود. در این مختصر فرصتی است تا 
به رفتار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
در همه ادوار اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا نگاه 
شود؛ کمااینکه فیلم سخنرانی نماینده خوزستان 
مربوط به مجلسی با اکثریت اصلاح طلب بود. به 
همین مجلس فعلی نگاه کنیم. در اینکه مجلس 
حق دارد و البتــه وظیفه دارد که رئیس جمهور و 
وزرا را به مجلس فرا بخواند و آنان را مورد سؤال 
و نقد قرار دهد، تردیدی وجود ندارد؛ اما ملاحظه 
می شــود هرگاه وزیری در صحــن مجلس حاضر 
می شــود، جز دشــنام، فریاد و مطالــب نامربوط 
مطلبی نمی شــنود. ممکن است گفته شود برخی 
انگشت شمار چنین می کنند. آیا انگشت شماران را 
نباید از این کار بازداشت؟ اگر به پارلمان انگلیس 
نــگاه کنیم، می بینیم نخســت وزیر که در حقیقت 
فرد اول کشــور اســت (ملکــه کاملا تشــریفاتی 
است)، مرتب در مجلس حاضر می شود و درباره 
مســائل مختلف با نمایندگان به بحث می نشیند، 
درحالی کــه در مجلــس ما دو رویکــرد مختلف 
دیده می شود؛ یا می گویند دعوت از رئیس جمهور 
و به سؤال کشــیدن او، شــأن او را پایین می آورد یا 
می خواهنــد رئیس جمهور را بــه مجلس بیاورند 
تا هرچه فحش، تهمت و ناسزاســت نثار او کنند 
و البتــه رئیس جمهــور هم با پیش بینــی این امر 
و آنچــه در مقابــل وزرا انجام شــده، در مجلس 

حاضر نمی شود. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

مدیریت یا پایش!

در میان هیاهو و هیجان ناشــی 
از طــرح صیانــت و حمایــت، 
خیلــی زیرکانــه و بــا انتخاب 
واژه های قشــنگ طرح جدیدی 
به نام «الــزام به انتشــار داده 
و اطلاعات» تقدیم مجلس شــده که براســاس 
آن، حکومــت مالــک اطلاعات همــه زندگی و 
کســب و کار مــردم خواهد شــد. ایــن طرح به 
نظــر من حتــی خطرناک تر از طــرح قبلی راجع 
به اینترنت اســت. چــون طرح قبلــی راجع به 
محدودیت اینترنت بود که همه می توانســتند در 
هر سطحی درک درســتی از توالی بد و نادرست 
آن داشــته باشــند، اما این طرح بخشی پنهان از 
فضای سنتی و سایبر را نشــانه رفته که خیلی ها 
تصوری از پیامدهای به شدت پلیسی آن ندارند و 
بنابراین مقاومتی عمومی علیه آن شکل نخواهد 
گرفت. همچنان که ندیدم تا الان کســی راجع به 
آن بنویســد. متنی است آشــفته و پر از غلط های 
ســاختاری، فکری، حقوقی، ادبی و البته املایی، 
که هم در کلیات ایرادات اساســی دارد و هم در 
جزئیات؛ هم در قلمرو شــمول غلط است و هم 
در اســتثنا کردن موارد آن. خلاصه، طرحی است 
معیــوب و بلای جان ما ایرانیــان. محض نمونه، 
تعریــف این طرح از داده های شــخصی و حریم 

خصوصی جالب است:
«۲-۲- داده های شــخصی: داده هایی که به 
تنهایی یا به همراه داده های دیگر به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم می تواند به شناسایی یک شخص 
(اعــم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا 

دولتی) منجر شود».
سرگذشــت قانــون دسترســی بــه اطلاعات 
دولتی ســوئد برایم تداعی شد! در ۱۶۸۸ میلادی 
به موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی 
استان ها، اسناد دولتی جزء اموال پادشاهی (مثل 
داده های شــخصی مد نظر ایــن طرح مجلس!) 
محســوب و انتشــار آنها به طور صریح منع شد. 
هرچند درنهایت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون  
آزادی  مطبوعــات  ۱۷۶۶ تصویــب و بــه قرن ها 
رازپوشــی  اداری ، محدودیت  در انتشار اطلاعات  
حکومتی  و سانســور خاتمه داده شــد . کاری که 
ظاهرا با تصویب قانون انتشــار و آزادی دسترسی 
در سال ۱۳۸۷ در ایران انجام شد و معلوم نیست 
این بند ۲-۲- با وجود تعارض آشکار با قانونی که 
خود مجلس در ســال ۱۳۸۷ تصویب کرده، چه 

وجاهتی دارد؟

سیامک قاجار قیونلو . وکیل دادگسترى
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اسپوتنیک- سینوفارم 
 ابتلا به کرونا 

حتى بعد از دوز دوم

چشم امید بنت 
به کاخ  سفید

پیتر بوش با سردار 
آزمون تماس گرفت

اوین زیر ذره بین
کمیسیون اصل۹۰ مأمور رسیدگی به ماجرای اوین شد

آخرین وضعیت
 وکلای بازداشتی

یادداشت

تأملى در نقدنامه  سند الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت

نگاشته ای را در روزنامه «شرق» به تاریخ ۲۸ تیر 
امســال از جناب آقای سیدصادق حقیقت مشاهده 
کردم که در آن به نقد ســند الگوی اسلامی ایرانی 
پیشرفت، اهتمام شده است. نکاتی چند را معطوف 
به آن نگاشته تقدیم می کنم تا باب گفت وگو در این 
زمینه مفتوح باشد و ســایر محققان و پژوهشگران 

نیز در زمینه بررسی و ارزیابی سند الگو ورود کنند.
نکته اول: مطلوبیت ارزیابی ســند الگوی اسلامی 

ایرانی پیشرفت
سند الگوی اســلامی ایرانی پیشرفت، محصول 
میلیون ها ســاعت-نفر تحقیق توسط پژوهشگران 
و اندیشــمندان در ســاحت های مختلف فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ پژوهشگرانی 
کــه عضــو اندیشــکده های مرکــز الگو هســتند، 
عبارت اند از برخی استادان شاخص و برتر در حوزه 
و دانشــگاه. از این رو، روشــن اســت که ارزیابی و 
بررســی تحلیلی و انتقادی سند الگو برای اعضای 
تصویب کننده و شــکل دهنده به سند الگو، مطلوب 
است و از دو جهت حائز اهمیت: یکی اینکه سبب 
چکش کاری و اتقان ســند می شــود و دیگر اینکه 
هرگونه بررســی و ارزیابی به سبک تحلیل یا انتقاد، 
ســبب طرح سند در میان اذهان عرف خاص و عام 
می شــود و همین نیز برای پژوهشگران عرصه سند 
الگو بســیار ارزشمند اســت. گویی به همین دلیل 
اســت که رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۲۲ مهر 
سال ۱۳۹۷ اقدام به ابلاغ محدود سند الگو خطاب 
به جامعه نخبگانی کرده و آنان را دعوت به بررسی 
و تحلیــل و نقد کردند. تاکنــون محافل حوزوی و 
دانشــگاهی فراوانی به دعوت رهبر معظم انقلاب 
اهتمام ورزیده و به بررســی عالمانه آن پرداخته اند 
و مقالات ارزشمندی در مجلات پژوهشی در همین 

زمینه منتشر شده است.
نکته دوم: ضرورت رعایت روش نقد

منتقــد موفق بــه منتقدی اطلاق می شــود که 
درخصوص موضوع مورد نقد، اطلاعات خویش را 
کامــل کرده و با رویکرد همدلانــه به نقد و ارزیابی 
موضوع مورد نقد بپردازد؛ ضرورتی که در نوشــته 
جنــاب حقیقت، مفقود اســت. او و همه محققان 
دانشــگاهی و حــوزوی بــه ســهولت و از طریق 
ارتباط بــا روابط عمومی مرکز الگــو، می توانند به 
پیوســت های منضم به سند، که به تشریح هرکدام 
از واژگان اصطلاحــی و گزاره هــای بنیادین ســند 

پرداخته اند، دسترســی یافته و از مدالیل و مقاصد 
سند اطلاع یابند.

نکته  ســوم: کلی بودن تدابیر ســند الگو به دلیل 
ماهیت سند

الگوی اســلامی ایرانی پیشرفت در حقیقت یک 
ســند تمدنی اســت که ذیل آن، باید سیاست های 
کلی، برنامه های پنج ســاله و ســالانه نوشته شود. 
بــه عبــارت دیگر، ســند الگو، ســندی بالادســتی 
برای همه اســناد برنامه ریزی کشــور است و اسناد 
برنامه ای کشــور، باید ذیل این ســند تدوین شــود 
تا به کف زمینِ اقدام برســد. بــه همین جهت، در 
ســند بالادســتی نمی توان به جزئیات پرداخت. در 
همین راستا، اشــکال آقای حقیقت به جزئی بودن 
تدبیر شماره ۲۵، اشکال ناواردی است؛ زیرا «توقف 
خام فروشــی...» عامــل اقتصادی کلی اســت که 
اجرائــی و عملیاتی شــدنش نیازمنــد برنامه های 
زیردســتی اســت. با بیان فوق، اشــکال دیگر وی 
مبنی بر اینکه « مگر می شــود ۵۶ تدبیر برای همه 
حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
تا سال ۱۴۴۴ ارائه کرد» نیز پاسخ درخور و متناسب 
می یابــد. همچنیــن، راه حل اشــکال دیگــر منتقد 
محترم مبنی بر اینکــه درباره امور مهمی همچون 
خانواده، به راهبردهای کلی اکتفا شــده اســت نیز 

معلوم می شود.
نکته  چهــارم: جایگاه افق در ســند الگو به مثابه 

وضعیت هنجاری در مقطع تاریخی ۵۰ساله
از جمله انتقادات آقای ســیدصادق حقیقت به 
ســند، ناظر به هویت افق است؛ او می نویسد: «این 
متن به شــکل سخاوتمندانه، امور آتی را پیش بینی 
کرده اســت». او این ســخن را منضم به این نکته 
کرده است که اصولا در علوم انسانی، «پیش بینی» 
از مسائل غامض محســوب می شود. این در حالی 
است که اصولا افق در سند الگو، ماهیت هنجاری 
و توصیه ای دارد، نه توصیفی. به عبارت دیگر، سند 
الگو مشــتمل بر التفات به وضــع موجود و وضع 
مطلوب اســت. در همیــن راســتا، در بخش افق 
ســند، وضعیت مطلوب در مقطــع زمینی و زمانی 
۵۰ ســال آینده ترسیم شــده و تدابیر نیز با ماهیت 
توصیه ای، به تبیین گام های لازم برای دســت یابی 
به این مطلوب پرداخته است. بر این اساس، اساسا 
افق در سند الگو، هویت هنجاری و توصیه ای دارد 
و از مقوله پیش بینی نیســت. فارغ از نکته فوق، در 
این ادعا که پیش بینی در امور انسانی امکان ندارد، 
ملاحظات روشنی وجود دارد که می توان پژوهشگر 
محترم را به دانش آینده پژوهــی که متکفل تبیین 
روش پیش بینــی آینــده در امور انســانی اســت،

ارجاع داد.

یادداشت

نبرد رستم و کاموس کشانى

 پس از پیوســتن رستم و ســپاه زابلستان به سپاه 
محصورشــده ایــران در کوه همــاون، ایرانیان روحیه 
از دســت رفته را بازیافتنــد و بر تورانیــان تاختند و در 
نبردى تن به تن بین گیو و اشــکبوس که به ناکامی گیو 
انجامیــد و اشــکبوس، توس را نیز که بــه کمك گیو 
شــتافته بود، ناکام گذاشت، رســتم پیاده با کمانی به 
بازو افکنده، اشــکبوس را از پاى درآورد و چنان بیمی 
بر دل تورانیان افکند که ســپاه تــوران دیگر پهلوانی 
را به میدان نفرســتاد و دو سپاه از هم فاصله گرفتند 
تا دیگربار آماده مبارزه شــوند. شــباهنگام رســتم به 
پهلوانان ســپاه ایران گفت اگــر در نبرد امروز تورانیان 
بسیارى در خاك فروغلتیدند، اما در برابر انبوهی آنان، 
تعداد به خاك افتادگان هیچ است. با روشناى روز همه 
آماده نبرد شــدند و رستم یاران را گفت: «تن زنده، نام 
می خواهد نه ننگ و من رخش را نعل بسته ام و بر آنم 
کــه تیغ خویش را به خون آنان چــون لعل گردانم و 
کیخسرو نوید داده است که چون از این نبرد پیروز سر 
برآورید، از گنج او مزد رنج خویش را درخواهید یافت». 
آن گاه رســتم جامه رزم بپوشید، زره در زیر، جوشن در 
میان و ببر بیان را روى آنها و کلاهخود بر ســر نهاد و 
با یاد یزدان پاك کمر بربسته، چون پیل مست بر پشت 
رخش بنشست و آسمان از آن فرازجاى به این شکوه، 
با ســتایش می نگریســت. در این هنگام آواى بوق ها 
و شــیپورها و کوس ها از دو ســپاه برخاست و زمین از 
جامه رزم پوشــیدگان چون آبنوس سیاه رنگ و تاریك 
و جهان لرز لرزان شــد و از سم ستوران به ستوه آمد. 
در آن سوى، کاموس کشانی، پهلوانی که همه چینیان 
و تورانیان امید به او بســته بودند بر میمنه سپاه و در 
سمت چپ سپاه توران، پهلوان هندى و در قلب سپاه، 
خاقان نشسته بر حمارى بر پشــت پیل، جاى گرفت؛ 
به فرماندهی. در ســپاه ایران، فریبرز، شاهزاده ایرانی 
در میســره جاى گرفت، آن چنان که خورشید تابان در 
برج بره قرار می گیرد و در جناح راســت ســپاه، گودرز 
کشــواد بود فرو رفته در پولاد و در قلب سپاه، توس و 
در پیشاپیش آنان کوس و کرناى نوازان به شورافکنی. 
نخستین کسی که پاى به میدان نهاد و از خشم، خون 
جگر بر لب آورد، کاموس بود که خروش برآورد: «آن 
جنگجویــی که پیاده می جنگد کجاســت، همو که از 
میــان چینیان رزمنده اى می خواســت. اکنون اگر پاى 
به میدان گــذارد، دیگر هرگز تیــرى نخواهد افکند». 
پهلوانــان ایران زمین چون قامت کوه پیکر او را بدیدند، 
هیچ یك پــاى پیش نگذاردند. توس نگاهی به رهام و 

گیو کرد و هر دو ایشان نگاه از او برگرفتند. در این میان 
یکــی از پهلوانان زابلی، الواى نام، تیغ برکشــید و به 
میدان تاخت. رســتم غمین گشت، چراکه می دانست 
الواى را توان مقابله با آن پهلوان چینی نیست، او تنها 
نیزه دار رستم بود و در نزد او چندان هنر رزم نیاموخته 
بود. رســتم تنها توانست به او هشدار دهد که به خود 
مغرور نشــود. کشــانی به محض دیدن الواى، چون 
گرگی درنده به میدان تاخت و با همان شتابی که وارد 
میدان شــده بود با نیزه بلند خویش او را از زین برکند 
و به آســانی بر زمین افکند، سپس عنان اسب خویش 
بگردانــد و پیکر از رمق و توان افتــاده الواى را زیر پی 
اســب خویش درهم کوبید و بارها و بارها اسب را به 
لگد کوفتن بر آن پیکر از هم پاشــیده واداشــت. تهمتن 
با مشــاهده کشته شــدن الواى و رفتار ناجوانمردانه 
کاموس، دلش بــه درد آمد. از فتــراك رخش، کمند 
پیچان را بگشود و گرز گران برگرفت و چون پیل مست 
نعره اى ســر داد. کاموس خنده اى زد و گفت: «به این 
رشته اى که با خود آورده اى، چندان امید مبند». رستم 
در پاسخ گفت: «شیر چون نخجیر بیند، می غرد نخست 
اینکه پهلوانی از پهلوانان ایــران را از پاى درآوردى و 
دیگر آنکه کمند را رشــته می خوانی و اکنون خواهی 
دید این رشــته با تو چه خواهد کرد». کاموس اســب 
خویش را برانگیخت و با تیغ به سوى رستم شتافت، با 
این اندیشه که سر از تن رستم جدا کند. رستم عنان به 
ایستادن رخش کشید و تیغ کشانی برگستوان اسب را 
بدرید ولی به تنش آسیبی نیامد. رستم کمند را حلقه 
کرد و آن را بر کمرگاه کشانی افکند. کشانی با تکیه بر 
زور بازو خواست دوال کمند را بدرد و رخش همچون 
عقابی که بال بگشاید به سوى کشانی شتافت. رستم، 
رخش را از شــتاب بازداشت و کاموس هرچه کوشید 
نتوانســت آن دوال را بگسلد و از شدت فشارى که بر 
خود آورد، بی هوش شد. رستم با کمندى که در دست 
داشــت، او را بر زمین افکند و با همان کمند دستان او 
را ببست و گفت: «اکنون بی گزند شده اى و دیگر توان 
تنبلــی و جادوگرى را از دســت داده اى و زین پس نه 
سرزمین کشانی و نه چین را نخواهی دید. دیگر روزگار 
نبرد و کین توزى تو به سر رسیده است. می پنداشتی در 
میدان نبرد کســی را یاراى ایستادن در برابر تو نیست، 
چه پندار نادرستی که این آوردگاه بس فرازها و فرودها 
دارد».  آن گاه دو دســت او را چون ســنگ ببست و با 
همان کمند او را کشان کشــان به سپاه ایران آورد و به 
گردان و پهلوانان ایران گفت این نره غول می پنداشت 
همواره از هر نبردى ســرفراز بیــرون می آید و افزود: 
«من از کشته شــدن الواى آن چنان اندوهگین نیســتم 
کــه از رفتارى که با پیکر از پاى درآمده او کرد. شــرط 
پهلوانی نیست که چون رقیب از پاى درآوردى، با پیکر 

او این چنین به دژخواهی رفتار کنی.
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